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  انسان كامل در عرفان مولانا و تطبيق نظرية او با ابن عربي

  
  1سهيلا ذوقي

 واحد كرج -دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلاميدانشجوي 
  دكتر علي محمد مؤذّني

  استاد دانشگاه تهران  
  

 چكيده 
انسان كامل سرچشمة همة معارف اوليا و انبيا در باب خداوند است، بلكه او خود حقيقت 

را زبده و خلاصة هاي انسان كامل بايد او ها و ويژگيبا تشريح توانايي. الهية ابدي است
اين جاست كه انسان . ها و وارث انبيا ، و دل او را جام جهان نما و آيينة گيتي ناميدانسان

او خليفة . شودمي كامل مظهر عنايت الهي واقع شده و جهان به وسيلة او  نگهداري و تدبير 
شد كه الهي و نايب خداست كه به اين ساحت خاكي فرود آمده تا مظهر جلال آن كسي با

هيچگاه عرصة آفرينش از وجود او خالي نيست و در ميان . جهان را وجود بخشيده است
اش از همه همة اولياي الهي در يك زمان، يك نفر قطب كامل وجود دارد كه مقام و مرتبه

در مقالة حاضر به بررسي انديشه و ديدگاه  مولانا و ابن عربي دربارة انسان كامل . بالاتر است
  .شده است پرداخته

 
  .عرفان، انسان كامل، مولانا، ابن عربي، خليفه االله :هاواژه كليد

 
 
 

                                                 
Soheila.zoghi@yahoo.com  -١   

  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت
22/3/91               24/5/91 
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  مقدمه 
خداوند انسان را بر تمامي مخلوقاتش برگزيد و او را مظهر تمام اسماء و صفات كبريايي 

به همين دليل است كه مرتبة انسان، فوق تمام مراتب هستي است، به طوري كه . قرارداد
بنابراين اساس و پاية . شودة انسان كامل، هدف نهايي آفرينش محسوب ميرسيدن به مرتب

انسان محوري است و از اين روست كه مولوي  -عارف نامي قرن هفتم  -مكتب فكري مولانا 
انسان كامل . شناسد ارزش فراواني براي آدمي قائل است و او را خليفة خدا بر روي زمين مي

خداوند با آموزش اسماء به حضرت آدم امكان سيطره بر . به نظر او مقامي بس رفيع دارد
به . همة موجودات را به او عطا كرد، زيرا دانستن اسم يك چيز به معناي اقتدار بر آن است

گفته مي شود و انسان،  "انسان كبير"اين خاطر به عالم با توجه به وجود انسان درآن، 
ا با افلاك و كواكب و عناصر و طبايع آن، عرفا عالم ر. نسخة كوچكي از حضرت الوهيت است

 "عالم جامع"و "انسان اصغر "و "عالم اصغر"گويند و انسان را  عالم كبير و انسان كبير مي
گويند؛ يعني هرچه درعالم صورت تفصيلي دارد در انسان جمع است، پس انسان نسخة مي

  .عالم و جام جهان نما است 
  كردوآنچه خود داشت ز بيگانه تمنّا مي  د كرها دل طلب جام جم از ما ميسال

  )  96:  1385حافظ،( 
انّ االلهَ خلقَ آدم علي « : حق تعالي انسان را به صورت خويش آفريد، چنانكه فرمود 

 ورةِ الرّحمن ": و يا "صورتهلي صاين است كه آدم مظهر همة اسماء و صفات خداوند . "ع
. شبيه به خدا نمود و او را نمايندة خدا در زمين قرار دادگرديد؛ اسماء و صفاتي كه انسان را 

خداوند هدف اصلي از عالم هستي را انسان كامل قرار داد همانند نفس ناطقه براي "بنابراين 
بدن، زيرا همان طور كه اسم اعظم االله جامع جميع اسماء است، تعين او يعني انسان كامل 

حقيقت انسان كامل نسبت به عوالم، حكم نفس .  اردنيز قابليت مظهريت جميع اسماء را د
. گويندنيز مي "حق مخلوق به  "بدين سبب به انسان كامل . ناطقه را دارد نسبت به بدن 

پذيرد و به اين دليل است كه با رفتن انسان از اين عالم به عالم آخرت، عالم دنيا زوال مي
در اين ) 52-53: 1385مظاهري، . (شوديعالم آخرت به خاطر وجود انسان در آن جا آباد م

مقاله سعي شده است كه جايگاه واقعي انسان كامل در عرفان مولانا و ابن عربي  بررسي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

1-
15

 ]
 

                             2 / 12

https://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-168-fa.html


  129 نظرية او با ابن عربيانسان كامل در عرفان مولانا و تطبيق                                          
   

اگرچه تحقيقات زيادي در اين خصوص صورت گرفته است، اما پژوهش دربارة انسان، . گردد
  .ترين پديدة خلقت، نياز به تحقيق بيشتري داردترين  و اصليمهم

  
  نسان كامل در عرفان مولانا ا

موجودي است كه با ترك علايق مادي و مهاركردن ) برتر( در عرفان مولوي انسان كامل 
  ها و عواطف خود پيدا نفس اماره و تهذيب اخلاق، تولّدي تازه در جهان بيني و انديشه

وادي كمال و يابي به گردد و شايستگي راهقلبش پاك و روحش منور و درخشان مي. كندمي
  .آوردپيوستن به سرچشمة حق را به دست مي

       ها احتراميجلال الدين در مثنوي معنوي و ساير آثارش، براي دو گروه از انسان
فوق العاده قائل است و آنان را به عنوان مقتداي روحاني و سرمشق فضايل و سجاياي عالي 

و جانشينان ايشان و ) ص(ضرت محمد ستايد؛ نخست، پيامبران الهي به ويژه حبشريت مي
  . دوم، اولياي خدا و عارفان واصل  صافي ضمير

به نظر مولانا ، شمس تبريزي نمونة بارز انسان آرماني و مظهري از نور مطلق بوده و 
  كه هر دو از مريدان او » صلاح الدين زركوب « و » حسام الدين چلبي « مرداني چون 

  : اي از قداست و پاكي قرار دارد كه گويان در مرتبهشاباشند، پايگاه معنويمي
  تا ز روح و از ملك بگذشته اند   جسمشان را  هم ز نور اسرشته اند  

  ) 3/8،مثنوي (
يا » شمس « ارادت بي شائبه و سوز و التهابي كه مولانا در ديوان غزليات خود نسبت به 

رهبر "يابي به  ه براي دستاظهار مي دارد روشنگر اشتياقي است ك "انسان كامل "
نموداري است از آن آتش نهفته كه در سينة اين عارف پاكدل زبانه  زيرغزل . دارد"روحاني

در چشم انداز  "انسان آرماني عرفان اسلامي  "كشد و در پرتو خود تابلو ديگري را ازمي
 : كند خيال مصور مي

  م اين سخن، شمس من و خداي منفاش بگفت   پير من و مراد من ، درد من و دواي مـــن
  ام، شمس من و خداي مـنشكر ترا ستاده    گذارمنام، اي حق حقاز تو به حق رسيده

  تا تو مرا نظر كني ، شمس من و خداي من    مات شوم ز عشق تو، زآنكه شه دو عالمـي
  نشرط ادب چنين بود، شمس من و خداي م    محو شوم به پيش تو ، تا كه اثر نمانــــدم
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  زندة جاوادن تويي، شمس من و خداي من    عيسي مرده زنده كن، ديد فناي خويشتـن
  رسد، شمس من و خداي منتخت بنه كه مي    حور قصور را بگو رخت برون بر از بهشــت
  مونس روزگار من، شمس من و خداي من    كعبة من، كنشت من، دوزخ من بهشـت من

  )509: 1371،ديوان شمس تبريزي( 
  
بيند هاي بلند خود را نسبت به حقيقت ، تحقّق يافته ميوي در وجود شمس ، آرمانمول

يابي به وي را داند و دستاي از انسان كامل ميو او را مظهري از دولت پايندة عشق و نمونه
عالم مظهر تجليّ اسماء : گويندعرفا مي. كندوسيلة تداوم حيات روحاني خويش معرفي مي

هاي  حضرت ربوبي است، همان گونه كه وجودي مظهر اسمي از اسمالهي است و هر م
. اندموجودات، بزرگ و كوچك، قوي و ضعيف، كليّ و جزئي دارند، اسماء اللهّ نيز چنين

هاي ديگر الهي زير ترين اسم حضرت باري تعالي، اللهّ است و همة اسمترين و قويبزرگ
مظهر اسم اللهّ است و از ) ص(ا حضرت محمدپيامبر م. اندمجموعة اين اسم شريف و عظيم

آنجا كه اللهّ اسم اعظم بود، لذا وجود مبارك ايشان جامع همة اسماء و صفات الهي است، 
  .پس هر كمالي كه اسماء راست تحت كمال اوست

برد، با عنوان امير علي الاطلاق و سرور كائنات نام مي) ص(مولانا  نيز از حضرت محمد 
كه او جانشين مطلق حق، در بساط ملك و ملكوت است و نيز فعل آفرينش و به اين خاطر 

وي به . به ظهور رسيدن ما سوي االله از عدم، به واسطة وجود مبارك او صورت گرفته است
پرداخته و )  172: 1370فروزانفر،( "لولاك لما خلقت الا فلاك  "تفسير حديث مشهور  

رينش دانسته و اصل هستي و خلقت موجودات را هدف اصلي آف) ص(وجود حضرت محمد 
  . داند را از تجليّ وي، مي

 اندشرق و مغرب جمله نان خواه وي    اندآسمان ها بنــــدة مــــاه وي
 جمــــله در انعام و در توزيــــع او    زانكه لولاك است بر توقيــــع او
  و مــــلكگـــردش و نور و مكاني     گر نبــــودي او نيابيـــدي فلك
 هيبت و مـــــاهي و در شاهــــوار   گر نبـــودي او نيابيدي بحـــــار
  در درونش گنـــج و بيرون ياسمين    گرنبــــودي او نيابيدي زميـــن

  )2102- 2106ابيات/ 6،  مثنوي( 
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گاه از وجود انسان كامل و ولي مطلق خالي نبوده و از ديدگاه مولانا، صحنة هستي هيچ
ت؛ چرا كه ايشان در هر دوره و زماني، در هيبتي خاص براي هدايت بشر ظهور كرده و نيس

  . گيرندارشاد خلايق را برعهده مي
  م است ــتا قيامت آزمايش دائ   تــپس به هر دوري وليي قائم اس
  هم نهان و هم نشسته پيش رو     جومهدي و هادي ويست اي راه

  ) 2337-38ابيات / 5، مثنوي ( 
  
چنين مولانا معتقد است همان گونه كه جمله موجودات از فيض انسان كامل پا به هم

اند، قوام و بقاي ايشان نيز به حضور و وجود انسان كامل در عرصة عرصة هستي گذاشته
آفرينش است و با رفتن وي از دنيا و رجوعش به عالم آخرت، جريان مستمر فيض و تجلّي 

به . گرددگرفت قطع شده، كيان موجودات متلاشي ميالهي كه به واسطة او صورت مي
گاه عرصة آفرينش را از وجود انسان كامل خالي همين دليل است كه خداوند هيچ

در ميان همة اولياي الهي در يك زمان، يك نفر قطب كامل وجود دارد كه مقام . گذارد نمي
است و  اولياي جزء، همه  اش از ديگران برتر و بالاتر است و مجيب الهي در زمينو مرتبه

  . تحت لواي ولايت او و فرمان پذيرند 
  

  بر سر توقيعش از سلطان مهي است     است ي ــاصلح ان يك ــــدر ميان صالح
  ن ـــود كبار انس و جـــكفو  او نب     رنــــمقت   د با اجابت ـــــــكان دعا ش

  است  راحض قــحجت ايشان بر ح    است  و  و حامضــاش آن كه حلدر مري
  ان برداشتيم ــــعذر و حجت از مي     مــــافراشتي   ودــــكه چو ما او را به خ

  ) 2622-25/   6، مثنوي ( 
بنابراين انسان كامل نه تنها سرچشمة همة معارف اوليا و انبيا در باب خداوند است، بلكه 

ر نيشابوري در اين باره عطا. Ĥيدمي او خود حقيقت الهية ابدي در نظام آفرينش به حساب 
اش در حد خداست و زيد ، داناييمرد كامل، انساني است كه با خدا مي "معتقد است كه

اعمالش اعمال خدايي است، و اولين شرط رسيدن به اين مقام، شناختن نفس خويش 
، دانشش آزاد از استدلالات منطقي ،علمي "من عرف نفسه فقد عرف ربه"است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

1-
15

 ]
 

                             5 / 12

https://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-168-fa.html


  ي علمي پژوهشي زبان وادب فارسي ادب و عرفان نامه فصل 132
 

جوشد و به حواس انسان هيچ ارتباطي كه از درون جان مي "دااللهمن عن"و"لدني"است
عطا كرد و موجب شد كه فرشتگان بر او )ع(ندارد، اين همان دانش است كه خداوند به آدم 

شكافد و بر ها را ميسجده برند و اين دانش همان نگريستن به نور خداست، نوري كه آسمان
سترسي به چنين دانشي از طريق تفكّر ممكن نيست البته به نظر صوفيان د. زندكاينات مي

  )87-88: 1368محمدي،.(و تنها با صافي كردن دل از هر آنچه جز خداست ميسر است
جاست كه انسان كامل مظهر عنايت الهي واقع شده، و جهان به وسيلة او نگهداري و اين

خاكي فرود آمده تا  او خليفة الهي است و نايب خدا است كه به اين ساحت. شودتدبير مي
پس مناسب است كه با . مظهر جلال آن كسي باشد كه جهان را وجود بخشيده است

همه زيبايي جهان عاريتي از جمال اوست و از جمال و :  كلماتي از اين دست توصيف شود
اين . اين جمال اوست كه در هر جمالي مشاهده مي شود . نور اوست كه استمرار مي يابد 

بنابراين انسان كامل . درخورشيد ، در ماه : آيده در هر نوري به چشم ميپرتو اوست ك
شود، نمايشگر تجليّ متمثّل مي) ص(معرفي شده در عرفان اسلامي كه در وجود محمد

الوهيت در انسان است و نه مثل اعلاي انسانيت كه خود را در حيات شخصي خداوند تحقّق 
  ) 151:1385نيكلسون،. (بخشد 

مولانا نيز از مفهوم انسان كامل كه حقيقت محمديه مظهر اتم تمام مراتب آن حضرت 
كند، از آن رو كه انسان كامل يا به ضم خود مولانا، ولي شود به علل تعبير ميمحسوب مي

- زرين. (حق، از خود فاني است و آنچه بر وي حاكم است عقل جزوي نيست،عقل كل است
  )613:1378كوب، 

گذشت از ديدگاه بزرگان انديشه و ادب عرفان اسلامي به خصوص  مولانا،  بنا بر آنچه
را بايد ... هايي چون؛ ولي ، پير، شيخ ، قطب ، غوث و انسان آرماني و كامل با شخصيت

با همة فزوني ها و  –مظاهري از اوج بلوغ فكري و اخلاقي انسان متكامل به شمارآورد كه 
عرفان، مراحل دشوار سلوك را با ره توشة عشق و ايمان و  به اعتقاد اهل –شان هايكاستي

اند و در ساية خويشتن شناسي كه لازمة به قدم صدق و رياضت پشت سرگذاشته
و هم . اندخداشناسي است، با عمل به شريعت و طي طريقت به سرمنزل حقيقت دست يافته

مگشتگان تيه حيرت را بر اينانند كه به عنوان مردان ره و طبيبان روحاني، لواي هدايت گ
دوش و داروي دردهاي نفساني آدمي را در دست دارند، و  مĤلاً  پايگاه اين گونه انسان ها در 
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جهان هستي، آن اندازه رفيع و والاست كه گردش افلاك و حيات كائنات وابستة وجود 
  : ايشان است، چنانكه حكيم سبزواري گويد 

  ون نه در اخترحركت بود و نه درقطب، سك
  دــگر نبودي به زمين خاك نشيناني چن 

  )240: 1375رزمجو،: به نقل از( 
  

  انسان كامل در انديشة ابن عربي 
اش الدين و كنيهابن عربي مشهورترين صوفي اسلام، نامش محمد و لقبش محيي

  . ملقبّش ساختند» شيخ الاكبر« ابوبكراست و شاگردانش به 
) م1165مطابق با هجدهم ژوئيه سال (560م رمضان سالاو در اندلس، شهر مرسيه در هفده

محيي الدين بن عربي، صوفي مسلماني است كه نخستين . در خاندان علم و فضل متولد شد
سپاس خداي را آنچه دارم تقليد از كسي نيست، بلكه : (گويد . سرچشمة الهامش قرآن است

يغمبر به من رسيده است و چيزي است كه از قرآن به من عطا شده  و مددي است كه از پ
  )303: 1372فخري، .) (فيضي است كه پروردگار من مرا به انوار آن نواخته است 

داند و معتقد است تا زماني كه انسان كامل ابن عربي نيز انسان كامل را حافظ عالم مي
گردد و چون اين در هستي وجود دارد، عالم و خزاين موجود درآن به وسيلة او حفظ مي

ان ازعالم، گام به عرصة آخرت نهد، تمام خزاين اين دنيا، مانند كمالات و معنويات را با انس
خود به آن عالم خواهد برد، زيرا كه اسرار الهي در وجود اين انسان متمكنّ گرديده است و 

او در . هرگاه وجود وي از اين عالم رخت بربندد، خزاين الهي نيز با او به آن عالم خواهد رفت
  :ن باره در فصل اول فصوص الحكم چنين گويداي

الحافظ به خلقه كما يحفظ الختم الخزاين فمادام ختم الملك عليها  –تعالي  –لانه « 
لايجسر احد علي فتحها الا باذنه ، فاستخلفه في حفظ الملك فلايزال  العالم محفوظاً مادام 

  »فيه هذا الانسان الكامل 
كند، همان طور كه مهر خلقتش را حفظ مي "كامل انسان"خداوند متعال به وسيلة 

تواند آن ها باشد كسي نميمادامي كه مهر سلطان بر آن خزينه. كندها را نگهداري مي خزينه
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مادامي كه انسان كامل در دنياست . مهر جانشين پادشاه است. را تصرفّ كند مگر به اجازة او
  )70:1368خوارزمي، . (عالم محفوظ است

همان طور كه . پنداردبن عربي انسان كامل را روح عالم و عالم را جسد ميهمچنين ا
پردازد، انسان كامل روح به وسيلة قواي روحاني و جسماني به تدبير بدن و تصرفّ درآن مي

  ها را به وي آَموخته و در وي به وديعت نهاده است،هم به وسيلة اسماي الهي كه خداوند آن
نظرية مشابهي كه بين مولانا و ابن عربي دربارة اينكه . كندا اداره ميدر عالم تصرفّ  و آن ر

  :فرمايدگردد وجود دارد اين بيت مولانا است كه ميانسان كامل به منزلة روح عالم تلقيّ مي
  رسد از واسطة اين دل به فنمي               پس دل عالم وي است  ايرا  كه تن

  ) 836/   2، مثنوي( 
اي است، اسماء و صفات الهي را در صور متكثّر به منصة ظهور به مانند آيينهعالم كه  
و چون تجليّ اين اسماء در . سازدرساند و اين صور را به نحو تفريق و تفصيل متجليّ ميمي

   ، »مختصر شريف« ، »عالم صغير«انسان به نحو جمع و اجمال است از اين روي انسان را 
توان ناميد و جامع جميع حقايق و مراتب وجود مي» جامعكون « و » نسخة وجود« 
توان خواند، زيرا تنها در وجود انسان است كه حضور الهي تحقق يافته است و تنها به  مي

واسطة اوست كه خداوند به خود و كمالات خويش علم دارد و از همين جاست كه خداوند 
  .سان مأوا داردترين معشوق در قلب انبه عنوان معبود حقيقي و عالي

  
  :گويدمولانا مي

 ر رگ استــصدهزاران علمش اندر ه ا بگ استـــــــبوالبشر كو علمّ الاسم
 ان او را داده دستــــــتا به پايان ج ز هستــاسم هر چيزي چنان كان چي

  رّ نام ها  گشتش  پديدـــــجان و س ور پاك ديدــــم آدم كو به نـــــچش
  ود افتاد و در خدمت شتافتـدر سج وار حق از وي بيافتون ملك انــــــچ

 رمــــايم تا قيامت   قاصـــــگر ست برمن آدم كه نامش ميـــــــاين چني
 ) 1234-48/ 1، مثنوي(

سازد، نظرية عالم صغير و نظرية ديگري كه انديشة ابن عربي و مولانا را به هم نزديك مي
ه اين دو انديشمند است، به طوري كه هر دو معتقدند كه جميع عالم كبير بودن انسان از ديدگا
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آنچه در عالم است عبارت است از مجموع آنچه مندرج در نشأة انساني است؛ پس انسان عالم 
  .صغير مجمل است از روي صورت، و عالم كبير مفصل از راه معني و از روي مرتبت

  :چنين آمده به طوري كه در كتاب فصوص الحكم در قسمت فص آدمي
و كانت الملائكه من بعض قوي تلك الصورة الّتي هي صورة العالم المعبر عنه في "

پس ملائكه بعضي قواي صورت عالم بودند كه در اصطلاح  "اصطلاح القوم بالانسان الكبير
  .شودقوم، يعني اهل تصوف، از اين صورت به انسان  كبير تعبير كرده مي

  م درمـــــاز حرص مباش در پي ني  ندر و جماي آنكه تو راست ملك اسك
  عالم  در خويشتن  تو   اي پنداشته  لــعالم همه در توست وليكن از جه

  )62:1368خوارزمي،( 
  

پس اعيان ثابته به منزلة صورت و . اسماء الهي براي اعيان ثابته به منزلة ارواح هستند
جميع موجودات قائم به . است بدن هستند براي اسماء الهي، چنانچه بدن قائم به روح

و هر اسمي از اسماء الهيه، مبدأ و . اند و حقيقت همة اشياء همان اسماء استاسماي الهيه
و هر اسمي همان . گرددمصدري است كه موجودي خاص انفسي يا آفاقي از آن صادر مي

بوده است  گونه كه مبدأ است معاد نيز خواهد بود؛ يعني همان اسم كه در مبدأ، مصدر وي
كه از او ظاهر گشتند باز در آخر به همان اسم رجوع خواهد كرد و در همان اسم مخفي 

  )55-56: 1385مظاهري ،. (خواهد شد و به وحدت اصلي خود رجوع خواهد نمود
مولوي و ابن عربي هر دو بر اين اعتقادند كه انسان كامل و يا اولياي خدا، ظهور حق و 

اند؛ نه اينكه از جنس ذاتي حق باشند به طوري كه مولوي در دميتجليّ نور حق در هيكل آ
  : گويدمثنوي مي

  بل كه دارم  در تجليّ نور از او     من نيم جنس شهنشه دور از او 
  ) 1170/  2، مثنوي (  

فهو العلي بعلو المكان و بعلو . فما كان علوه لذاته: (ابن عربي نيز در اين باره گويد
كه هرچند انسان كامل داراي مقام و مرتبة والاست و برخوردار از علو يعني اين) المكانه

مكاني و مكانتي، اما هرگز براي او علو ذاتي وجود ندارد چرا كه علو ذاتي منحصر به ذات 
  )211:  1368خوارزمي ، . (الهي است
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 ابن عربي نيز همچون مولانا معتقد است كه انسان كامل، همان حقيقت محمدي است و
از حيث ارتباطش با عالم، . حقيقت محمدي را ارتباطي است با عالم و ارتباطي است با انسان

مبدأ خلق عالم است كه خالق عالم پيش از هر چيزي او را آفريد و هرچيزي را نيز از او 
از حيث ارتباطش با انسان، صورت كامل انسان است كه در نفس خود جامع جميع . آفريد

  ) 329: 1359جهانگيري، . (صة آدم حقيقي و حقيقت انسانيت است حقايق وجود و خلا
است و » اسم االله« مظهر ) ص(همان طور كه پيشتر اشاره شد، پيامبر ما حضرت محمد 

پس، حكمت كلّيه به آن حضرت . االله اسم اعظم است كه جامع همة اسماء و صفات است
ل اوست و ظهور هر مظهري به اختصاص يافت لذا هر كمالي كه اسماء راست تحت كما

  .كلمة اوست
متعين به اول تعينات است كه ذات احديت بدان تعين، متعين ) ص(و چون پيامبر ما 

گشته است، لاجرم او در وجود واحد، فرد است كه او را نظيري نيست و هيچ تعيني در 
ه از هر تعين و صفت و مرتبه، با تعين او مساوي و يا بالاتر از او نيست جز ذات احديت ك

  .اسم و رسمي منزه است
پس حكمت فرديه در كلمة محمديه اختصاص يافت كه به مقام جمعي الهي منفرد 

انسان كامل الهي است كه در عين كليّت، فرد است و در عين فرديت ) ص(است، زيرا او 
  )370: 1385مظاهري،. (كليّ است

 "كون جامع"و  "مختصر شريف"را اوست  كه گاه حق است، زيوجود انسان كامل جلوه
ي است كه در آيينة وجود او همة "عالم اصغر"او . هاستبراي همة حقايق وجود و مراتب آن

يا به تعبير ابن عربي، كمالات حضرت الهي؛ اسمائي و صفاتي منعكس  "عالم اكبر"كمالات
خلافت از سوي "بهو از اين جاست كه خلاف همة موجودات و آفريدگان ديگر . شودمي
و چون فرشتگان بر حقيقت وجود انسان و اينكه خدا چه چيزها و . گرددمنسوب مي "خدا

شگفتي ها از اسرار خويش در او به وديعت نهاده و اين همه كمال و حقيققت در آنها نيست، 
ن آيا در زمي"آگاه نبودند از سجده بر آدم سر باز زدند و خلافت او را نپذيرفتند و گفتند

ريزد و حال آنكه ما به حمد و ها ميكند و خونكني كه در آن فساد ميكسي را خليفه مي
و مولانا  نيز به اين مسئله ) 30/بقره( "ستاييممي كنيم و تو را به پاكي شكر تو را تسبيح  مي
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تواند اوصاف انسان كامل را مي كند  كه اگر تا روز قيامت هم سعي كند باز هم ناذعان مي
  :مردبش

  "قاصرم گر تا قيامت بشمرم    اين چنين آدم كه نامش مي برم 
  ) 1248/   1،مثنوي (

  
  نتيجه

آثار مولانا و ابن عربي به نحوي مكمل يكديگرند، و بر روي هم نياز انواع گوناگون 
ها هر دو اعتقاد دارند كه در سلسله مراتب وجود، انسان به آن. سازندآدميان را برآورده مي

ن آخرين مرتبة  هستي پا به عرصة  عالم گذاشته و يا به قولي متأخّر زماني است، ولي عنوا
گردد و خلاصه و زبدة تمام مخلوقات به شمار علت اصلي و غايي آفرينش محسوب مي

رود چرا كه هر آنچه در جهان آفرينش وجود دارد، نسخه و نمونة كوچك آن در انسان  مي
كه انسان به عنوان جهاني كوچك در مقابل هستي كه به  به اين دليل است. موجود است

اما مولوي و ابن عربي و ساير عرفا معتقدند كه . گرددمنزلة جهان بزرگ است، تلقيّ مي
انسان در ميان موجودات جهان آفرينش، مخلوقي يگانه و فرد است و عظمت  او تا بدان جا 

پس او صفاي وجود و روح و پيكر عالم  است كه تمام هستي، در مقابل او ناچيز و مسخّرند،
است و مادامي كه انسان كامل در جهان هست، جهان از خرابي محفوظ است و در هر دوره 
و زماني انسان كامل در هيبتي خاص، براي هدايت بشر ظهور كرده و ارشاد خلايق را بر 

 .گيردمي عهده 
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  .اميركبير: تهران.  احاديث مثنوي.  1370. فروزانفر ، بديع الزمان
رضا ترجمة محمد.  تصوف اسلامي و  رابطة انسان و خدا. 1385. نيكلسون، رينوالد الين

  .توس: تهران. شفيعي كدكني
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